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Abstract 

Determining the pronunciation of words - based on the prosodic meter and rhyme - has 

been a topic of long discussion for Persian literati and lexicographers, and in the modern 

era, editors of Early Persian literature have also shown great interest in this subject.  

Recently, Vahid Idgah Torghabei (1399/ 2020) has done a comprehensive study on this 

subject, titled “Pronunciation in Early Persian Poetry”, in which he presents numerous 

findings on uncommon and dialectic alongside some pronunciation suggestions. In the 

current study, some of the author’s conjectures are criticized and denied based on 

lexical considerations.  Since these considerations emphasize the pronunciation of 

words, besides criticizing the book, they can be utilized in future similar research in the 

general sense. Reviewing this evidence reveals some flaws and methodologic 

weaknesses in this work: First, the authorʼs inadequate mastery over the lexicon of 

Middle and New Iraninan languages. Second, his tendency towards systematization by 

the cost of neglecting exceptions which is in contrast with the claim of “Total 

Inductionˮ and the critique of “Uniforming and generalizing Outlookˮ in the study.  

Finally, the most critical problem of his methodology, is the domination of a 

prescriptive understanding of phonetic features of dialects. 
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 ملاحظاتی لغوی در باب چند تلفظ پیشنهادی در کتاب

 :تلفظ در شعر کهن فارسی
 های دیرین گیری از شعر در شناخت تلفظ بهره

*سیدمهدیدادرس

 چكیده

نویستان فارستی،   تعیین تلفظ لغات بر اساس وزن عروضی و قافیه، از دیرباز در میان ادبا و لغت  
مطرح و محل بحث بوده اس ، و در دورۀ معاصر نیز مصححانِ آثار کهن فارسی به ایتن موولته   

(، پژوهشی جامع در این باب، بتا عوتوان   9911ای )اند. اخیراً وحید عیدگاه طرقبهتوجه نشان داده
های شتا  و  وۀ تلفظهای فراوانی در زمی، به طبع رسانده که در آن، یافتهتلفظّ در شعر کهن فارسی

هتای  گویشی، به همراه برخی پیشوهادهای تلفظی ارائه شده اس . در موالۀ حاضر برخی حتدس 
مؤلف کتاب، بر مبوای ملاحظاتی لغوی، رد شده و مورد نود قرار گرفته است . از آناتا کته ایتن     

د در ستایر  توانت اندازی کلی، میملاحظات، ناظر به تلفظ لغات اس ، فرای نود کتاب و در چشم
های مشابهِ آتی مورد استفاده قرار گیرد. مرور این شواهد، گویتای چوتد خطتا و ضتعف     پژوهش
هتای ایرانتی   های زبانای واژهشواختی در این اثر اس : نخس ، غفل ِ مؤلف اس  از پارهروش

الی کته  ای استثواها؛ اشت  سازی، به قیم  چشم بستن بر پارهمیانه و نو. دوم، گرایش وی به نظام
در پژوهش ایشان، در تضتاد است .   « گرساز و تعمیمساننگاه یک»و نود « استورای تام»با ادعای 

ویزی از مستائل آوایتیِ   ترین مورد اشتاره کترد کته غلبتۀ نتوعی در  تات      سراناام، باید به مهم
 اس . گویشی

 شواسی.عروض، قافیه، شعر کهن فارسی، تلفظ، ریشه ها: دواژهیکل
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 مقدمه. 1

های شا ِ دیگرستان و گویشتی، بتر استاس وزن عروضتی، از      یین تلفظ اصیل لغات و یا تلفظتع
نویسانِ فارسی، مطرح و محل بحتث بتوده است ؛ خاصته در موضتع      دیرباز در میان ادبا و لغ 

قافیه و رعای  مسائلی چون  ال معامه، یای ماهول و جز آن؛ تا آناا که آثاری نیز در گذشتته  
 بتراهین العاتم  زی در همین راستتا بته نگتارش درآمتده کته کتتاب مشتهور        با روی ردی تاوی

محور را به تلفظ لغات، آشت ارا  هاس . بازتاب نگاه قافیهترینِ آن( از جمله شاخص9939 )سپهر
توان دید، به طوری که در این نتو  آثتار بترای توضتیف تلفتظ صتحیفِ       های کهن میدر فرهوگ

گتردد. در دورۀ معاصتر،   قافیته بتا آن متدخل نوتل متی     و هم وزنلغات، معمولاً نخس  لغتی هم
اند. برای نمونته،  های گویشی و شعری توجه نشان دادهمصححان آثار کهن فارسی به موولۀ تلفظ

شتواختی، بته شتواهدی از کتردی، بختیتاری و      ( در ضمن مسائل ستبک 919، 9: ج 9931بهار )
هتای  ، گتاه بته تلفتظ   «عطّتار »حیف لغتات  طبری استواد کرده اس ؛ و یا شتفیعی کتدکوی در تصت   

(، پژوهشتی جتامع در   9911ای )دهد. اخیراً وحید عیتدگاه طرقبته  نیشابوری و کدکوی ارجا  می
بایتد بته همت  او    ، به طبع رسانده اس  که حواً میتلفظّ در شعر کهن فارسیاین باب، با عووان 

ات، شتواهد نویافتتۀ پرشتماری    آفرین گف . وی پس از تفصیل و تحلیل پیشیوۀ این نتو  مطالعت  
آیتد، ارائته، و   گردآوری، و پیشوهادهای فراوانی برای تلفظ لغات، آنچوان که از وزن و قافیه برمی

کوشتد،  ای مرتب کرده اس . در موالۀ حاضر، نگارنتده متی  به دو صورت موضوعی و فرهوگواره
هتا و  باب برخی ختوانش ضمن ا عان به جایگاه و اهمی  این کتاب، اش الات و ملاحظاتی در 

مطترح کوتد، و قضتاوت نهتایی را در ایتن بتاره بته         -بتا قیتد احتیتا      -های مؤلف آن حدس
خوانودگان اهل فضل و فن واگذار نماید. از آناا که این ملاحظات، ناظر به تلفتظ لغتات است ،    

در اتختا    های مشابهِ آتتی، از جملته  تواند در پژوهشاندازی کلی، میفرای نود کتاب و در چشم
 –شواسی صحیف، مورد استفاده قرار گیرد. روش و روی رد نگارنده در این مواله، تتاریخی  روش

شواختی اس ، و بر نوا  ضعف اثترِ متورد نوتد،    و، تا حدودی، گویش -شواختی به معوای ریشه
 کود.ها تمرکز میدر این زمیوه

شتواختیِ  ای موفقّ از حلّ مسائل زبانکوشد نمونهکه می -شواختی، اثر فوق را به لحاظ روش
شتاید بتتوان نتوعی پتژوهش      -تاریخی با ارجا  به دانش ادبیِ عروض و قافیۀ پارسی ارائه کود 

ای شمرد؛ که این خود ح ای  از نتوآوریِ مؤلّتف دارد. در بختش نخست  کتتاب، از      رشتهمیان
هتا،  نتویس هتا، دست   نامته اژهبرای نمونه: و –تلفظ لغاتِ متون کهن فارسی « های تشخیصِراه»

سخن رفته اس . بخش دوم کتاب که پیشیوۀ پژوهش اس ، بته   -شواسی و غیره ها، ریشهگویش
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یعوتی   -« بتر پایتۀ شتعر   « »فرنگتی »و « دانشوران شرقی و ایرانی« »آواییِ»مرور انتوادیِ مطالعاتِ 
شواستیِ آن  س، آستیب شواسی کتاب، و سپپردازد. پس از آن، از روشمی –موضو  اصلی کتاب 

دهتد کته   هتای بعتدی کتتاب، توتۀ اصتلی آن را تشت یل متی       سخن به میان آمده است . بختش  
بودی پیشوهادهای تلفظیِ مؤلتف بتر پایتۀ آواهتا؛ و تحت  عوتاویوی چتون:        اس  از طبوه عبارت

تشدید، تخفیف، حذف و تبدیلِ صام ؛ حذف، کشش و س ون مصتوت؛ و مانوتدِ آن. در  یتل    
ن عواوین، فهرستی از لغات به همراه شواهدی شعری، که مؤیّتدِ تلفتظ پیشتوهادی و    هر یک از ای

هتای متذکور،   بدیعِ نگارنده اس ، گردآوری شده است . روش مؤلتف در بحتث دربتارۀ تلفتظ     
شواستی و  تلفیوی از استواد بته وزن و قافیته )گوایتدنِ تلفتظِ لغت  در آن وزن و قافیته(، ریشته       

گتاه در نوتد    –شواسانۀ وی یاری از موارد، از پشتوانۀ اجتهادِ نسخهشواسی اس ، که در بسگویش
برخوردار اس . همچوین، در  یل هر لغت ، اهتمّ نظترات     -شواسی یا تصحیحاتِ دیگران نسخه

نوتل شتده است . بختش پایتانی کتتاب،        -در صورت وجود  –محووان پیشین دربارۀ آن لغ  
کوتد. درمامتو ، کتتاب ستاختار موطوتی و      متی را مطترح  « هتای مشتابه در نثتر   ام ان بررسی»

ای دارد و مؤلف آن، به رغم سوابق تحصیلیِ ادبی، در حتدّ کمتال   شواختیِ معوول و عالمانه روش
 شواسانه نزدیک شده اس .شواسانه و ریشههای زبانبه دق 

 

 . پیشینۀ پژوهش2

( 9911ای )عیتدگاه طرقبته  های مطالعات مورد بحث، سخن رف . در بخش قبل، اجمالاً از زمیوه
تفصتیل، و در مواضتع   ( بته 906-19)صتص  « های آوایی بر پایۀ شتعر پیشیوۀ پژوهش»در بخش 

اشارت، به تاریخچۀ مطالعات تلفظ در شعر پرداخته اس ، کته درمامتو ، ختود     دیگرِ کتاب، به
یواتا فوتب بته    ح م تحویق و کتابی مستول دارد؛ لذا جه  پرهیز از اطاله و ت رار م ررات، در ا

تتتاب ختتالی استت . نخستت ، موالتتۀ هتتا در موتتابع کرود کتته جتتای آندو پتتژوهش اشتتاره متتی
، که به شتواهد تحتول آوایتی متذکور، در     e-پایانی کلمات به  a-تحول ( با عووان 9931) صادقی

در « است ان »( در بتاب  9919جایگاه قافیه نظر دارد. و دیگر، موالۀ مبسو  و ارزشتمود حستوی )  
ای از آن ( کتتاب عیتدگاه طرقبته   190-197)صتص  « س ون به جای حرک »در بخش  شعر، که

 سخوی به میان نیامده اس .  
ای، در حدود استوصای راقم ایتن نوشتتار، موالتۀ    اما در زمیوۀ نود و مرور کتاب عیدگاه طرقبه

 ( یاف  شد که گویا دنبالتۀ آن هوتوز بته طبتع نرستیده است . وی در ایتن نوتد        9913شاپوران )
( اثر را، بته زعتم ختود،    10)همان: « خطاهای موطوی، روشی، محتوایی و اخلاقیِ»کوشیده اس  
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ای ... یتک متخصتص   بهتر بود عیتدگاه طرقبته  »تبیین کود؛ برای مثال، در این عبارت استحسانی: 
یتک از  (. لازم بته  کتر است  کته هتی      39)همان: « کردشواسی تاریخی را در کار دخیل میزبان

غوی موالۀ حاضر، در کار شاپوران مطرح نشتده است . جتز پتژوهش فتوق، در برختی       شواهد ل
صفحات ایوترنتی، مطالبی در معرفی این کتاب موتشر شده اس  که به دلیل ماهیت  غیرانتوتادی،   

 گردد.های این نوشتار، از  کر آنها صرف نظر میو عدم ارتبا  با یافته
 

 های فارسی میانه و پارتی  . تلفظ3

هتا ریشته   های پیشوهادی کتاب اس  که شتواهد نتاقآ آن  حاضر، شامل آن دسته از تلفظ بخش
وار های متذکور  یتلاً متدخل   در فارسی میانه، اعم از زردشتی و مانوی، و زبان پارتی دارد. تلفظ

اند؛ با این توضیف که در غالب موارد،  یل هر مدخل، نخس  بی  یا ابیتات شتاهدِ   فهرس  شده
یحات نگارنتدۀ موالته ارائته    توضتیحی نوتل شتده، و در ادامته، توضت     ی، بتدون هتی   تلفظ ادعتای 

 اس . گردیده
 

 اورمزُد )= اورمزَد( 3.1

 ارمزدقوس و حوت اس  خانۀ 

 

 مزدجدی و دلو از زحل باوید  

 (991: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

مززدپایورا باشد این گوج ما 

 

اورمزدکه رخشوده بادا هم از  

 )همان( 

 نیز در قطعۀ زیر از مایرالدین بیلوانی:

 وفاس  کتو شاها جمال طبل ی این زن

 

 را اورمززدنحس زحل دهد به وجود  

 او نرد خدمت  به دغا هف  ستال بترد   

 

 را دزدمهززرهدریتتاب کتتار ایتتن دغتتل  

 )همان( 

 :o(h)rmezd( ]Boyce 1977و تلفتظ    ᵓw(h)rmyzdبه املای « اورمزد»در فارسی میانۀ مانوی، 

( بته کتار   963: 9911)م وتزی   mizdبه تلفتظ  « مزد»(، و در فارسی میانه )زردشتی و مانوی(، 17
در « اورمُتزد »قافیه اند؛ بوا بر این، نیازی به فرض کردنِ تلفتظ  رفته اس ، که هر دو با ی دیگر هم
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حتذوف(  دو شاهد نخس  نیس . در مورد قطعۀ مایر نیز لازم به  کر اس  که در بی  ستومِ )م 
یافت  شتود،   « دزِد»آمده اس . به این ترتیب، اگر شاهدی برای تلفظ فرضی « بمزدزن»آن، قافیۀ 

نخواهتد بتود. در گتویش ل تری بویراحمتدی و در برختی       « اورمزِد»قوافی مایر نیز ناقآ تلفظ 
 diz(، 939: 9910)مویمتی و هم تاران    dezهای استان فارس، چوین تلفظی وجتود دارد:  گویش
 (.996: 9930می )سلا

شتود کته در گتویش بختیتاری     ، متذکر می«هرمز»و ش ل متأخر آن، « اورمزِد»راجع به تلفظ 
را نیتز بومیتان   « رامهرمتز »گویود )یادداش  نگارنده(. نتام شتهر   می« هرُمزِ»را « هرمز»اسم خاص 

رفتته است ،   که در متون کهن تازی و فارسی بته کتار   « رامزِ»کوود که با صورت تلفظ می« رومزِ»
 قراب  دارد.

 

 بـ )بای زینت/ جزء صرفیِ فعل( )تعبیر از مؤلف کتاب( 3.1

زبتانی بتا فتحته نیتز تلفّتظ       دهتد کته ایتن عوصتر    جواس موجود در قافیۀ بی  زیتر نشتان متی   »
 (:909: 9911ای )عیدگاه طرقبه« اس  شده می

بستیزیچون بوسه به لب بردهم  

 

بز تیززیدلی جان پدر بس توگ 

 )همان( 

ba( ]Boyce 1977: 26 .)تلفتتظ پیشتتوهادی مؤلتتف، در فارستتی میانتتۀ متتانوی شتتاهد دارد:   
(، معتادل  bᵓ، علاوه بتر  کتر امتلای متانوی )    be(  یل مدخل 79: 9911اس  که م وزی ) گفتوی

 (  کر کرده اس .-biتلفظیِ آن را در فارسی نو )
 

 پسند 1.1

)پرنَتد و پرنِتد(،   « پرند»)هوِد و هوَد( و « هود»ات های دوگانۀ لغمؤلف ضمن بحث راجع به تلفظ
در زبتان  »شود، نتیاه گرفتته است  کته    نظر میها صرفشواختی که از  کر آنبه یاری قراین متن

شود زیرا حرکت ِ پتیش از نتون در اولّتی کستره است  و در       قافیه نمی پسندبا  هندفردوسی ... 
وی بر این اساس، ضتبب بیت  زیتر را نادرست ، و     (. 979: 9911ای )عیدگاه طرقبه« دومی فتحه
-979را ارجتف دانستته است  )همتان:     « بر پرنِتد » -با مراجعه به دیگر نسخ  -« دلپسود»به جای 

979:) 
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دلپسزززندنبیستتتم ی تتتی نامتتتۀ 

 

هندکه کید اس  تا باشد او شتاه   

 (979)همان:  

شتود  فوب یادآور متی شواسانۀ مؤلف کتاب، های نسخهنگارنده بدون قصد تش یک در حدس
بیتدی   / )رضتائی بتا   -passind( به تلفتظ / 979: 9939)نیبرگ  -psyndکه ظاهراً در پارتی، املای 

در لهاتۀ فردوستی یتا کاتبتان نستخ      « پسِتود »( شاهد دارد. لذا احتمتال رواج تلفتظ   913: 9937
ردوستی  شاهوامه موتفی نیس . اما ایتن کته، بته عتادت مؤلتف کتتاب، ایتن تلفتظ را در زبتان ف         

ن یتک شتاهد، بتا روح استتورا     غیرغالب، و درنتیاه، نامحتمل تلوی کویم، حتتی بته قریوتۀ همتی    
 نیس . سازگار

 

 چب )= چپ( 3.1

شز گفتی بته  روی پس ناکرده می

 

چ هین گو آمد میل کن در سوی  

 (917: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

با نظر به همسانی کتابت  ب و  پذیرفتوی اس ، اما « چب»براساس شواهد دیگرِ کتاب، تلفظ 
کم شاهد فوق، مثال مواسبی نیست ، زیترا در گونتۀ    پ در نسخ کهن )هر دو با یک نوطه(، دس 

وجتود  « شتب » šapتلفظ  -( موع س شده 930: 9939که در شیوۀ نیبرگ ) -متودم فارسی میانه 
در « شتب » šap(، و Kent 1953: 181در فارستی باستتان )  « شتب » -xšapداشته اس . بسواید بتا  

 (.09، 9: ج 9931دوس  بلوچی )حسن زبان
 

 فرسَت )= فرسِت( 3.1

پرستدینگواهش مرا بخش ای 

 

فرسزتبه موّ  مر او را بترِ متن    

 (097: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

بتا  « فرست  »کتم در متواردی کته    صرف نظر از شواهد دیگر که مؤید تلفظ فوق اند، دست  
را پتذیرف ، زیترا در فارستی میانته     « فرسَت  »ن بتا قطعیت  تلفتظ    تتوا قافیه شده، نمی« پرس »

« فرسِت  »( است  کته بتا تلفتظ     996: 9911)م وتزی   -parist)زردشتی و مانوی( تلفظ این واژه 
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هایی مانود فتوق، شتواهدی   همخوانی دارد. درحویو ، برخلاف نظر مؤلف کتاب، چه بسا نمونه
 رسیده اس .« دری»که به برخی لهاات  – و نه فرس  -باشود « پرس »های شا  از تلفظ

 

 که / ک 3.1

را هوگامی که به صورت پایتانی یعوتی    کهمرسوم اس  که حرف پیوندِ »نویسد: مؤلف کتاب می
(. وی ستپس  197: 9911ای )عیتدگاه طرقبته  « خوانوتد شود بته ست ون کتاف متی    نوشته می ک

 کود:میشواهدی را، از جمله شاهد زیر، در تأیید این عبارت نول 

 بتتی تماشتتای چشتتم روشتتن تتتو

 

 شتده  مغزاکچشم خورشتید در   

 شتتتعر خاقتتتانی از مراثتتتی تتتتو  

 

 شده کسوگ خون کرده هر کاا 

 )همان( 

: 9911)م وتزی   kūgyāg، «کاتا »، باید توجه داش  که اصتل پهلَتویِ   «کاا »در مورد واژۀ 
(، که این ن ته ایتن احتمتال را کته    39: 9939در: نیبرگ « جا» giyāk( بوده اس  )بسواید با 969
 -و درواقتع، جزئتی از واژه، و نته حترف ربتب       -ماندۀ تلفظ پهلوی پایانی در کاا ، باقی«  »

 جزاک کود. از قضا در گویش بختیاری، خاصه در اشعار عامیانتۀ قتدیمی، لغت     باشد، مطرح می
در آن، از موظر همزمانی، نوتش  «  »( بارها به کار رفته اس ، که Zhukovski 1922: 137« )جایِ»

 کود.میانای را بازی می ت واژ
 

 گرَد )= گرِد( 3.1

گزردبزرگان آن شهر کردنتد  

 

مردهمانا فزون آمد از شص   

 (099: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

گرِد( اس . از آناا که در فارستی  « )= گرَد»بی  فوق، توها شاهد مووول در کتاب برای تلفظ 
رستد  (، به نظر متی Boyce 1977: 59[ شاهد دارد )merdبه تلفظ  « مرَد» myrdمیانۀ مانوی، املای 

« هم تار، همدست   » م زردحدس مؤلف کتاب، نادرس  و مع وس اس . در گویش شوشتری 
(، شواهدی زنتده از ایتن   993: 9931)طاهری « مرَد» merd(، و در بختیاری 009 :9797)نیرومود 
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هتای استتان فتارس نیتز ایتن تلفتظ رواج دارد )بترای نمونته، بوگریتد بته:           تلفظ اند. در گویش
 (.  967-960: 9930 سلامی

 

 نوشُت )= نوشِت( 3.1

(. وی فوتب  000: 9911ای )عیتدگاه طرقبته  « یاب اس های کماین از تلفظّ»به گفتۀ مؤلف کتاب 
 دو شاهد برای این تلفظ نول کرده اس :

درشتاز آن گردش روزگار 

 

نوشزتبه نتزد فرامترز نامته     

 )همان( 

)بتا امتلای   « هشُت  »اس  که شاهد آن در موالۀ حاضر،  یتل لغت    « سرنوشُ »نمونۀ دوم، 
همتین متدخل در    را )بوگریتد بته  « هش »نول خواهد شد. اگر استدلال مطرح  یل «( سرنبش »

رسد شاهد شا ِ فتوق )قتوافی   بپذیریم، به نظر می« سرنبشُ »و « هشُ »همین مواله( در ردّ تلفظ 
(، Boyce 1977: 24« )درسُت  » drīstدرشُ  و نوشُ ( نیز با لحاظ تلفظ فارسی میانۀ مانوی، یعوی 

« نوشِت  »و « درشِت  »وافی از اعتبار ستاقب خواهتد شتد، چراکته بتا وجتود شتاهد متانوی، قت         
است ، و توابتل   « درست  »، صورت پارتیِ «درش »شود که لغ  نماید. یادآور میتر می پذیرفتوی

خورد. ضمواً در برختی  نیز به چشم می« فرسته»و « فرشته»آوایی میان این دو لغ ، در لغاتی مثل 
و در (، 993: 9919)متددی   derest، «درست  »های ایرانی، از جمله بختیتاری، تلفتظ واژۀ   گویش

 (.  910: 9939اس  )بوگرید به: سلامی  dirišt، «درش »های استان فارس، تلفظ برخی گویش
 

 های فارسی نو . تلفظ4

دهتد، در متتون دورۀ میانته    کم تا جایی که متون برجامانده نشان متی های این بخش، دس تلفظ
است ،  « نتو » اظر بته دورۀ )پهلوی و پتارتی( شتاهد ندارنتد، لتذا تحت  عوتوانی مستتول کته نت         

 شدند. بودی طبوه
 

 ترَا 3.3

رستاند؛ گرچته   را بته  هتن متی    تَزرااس  احتمال تلفّتظ  جواسی که شاعر در قافیه برقرار کرده»
 (.990: 9911ای )عیدگاه طرقبه« نیس  قطعی
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تزرانذر کود یار که امشتب  

 

برترآخواب نباشد ز طمع  

 )همان( 

بته ختوانش پیشتوهادی     - کر این شاهد متوی کهن نظر، و به از  کر شاهد دومِ مؤلف صرف
 گردد:  که جای آن در کتاب خالی اس ، بسوده می -( 19-19: 9971صادقی )

 سمرقود کودموتد 

 

 بذیو  کی اف ود 

 از شاش ته بهتی  

 

 همیشه به، خهی! 

از شتهرِ چتا     تزو»یعوتی:    -طور که صادقی توضیف داده است   همان -« بهی تهاز شاش » 
 رسد./ محتمل به نظر میta، تلفظ /«ته»با توجه به املای «. بهتری

 

 ترمد/ ترمذ 3.3

 لغتوامتۀ دهختدا  خوانوتد؛ امّتا چوتان کته در     متی  منام این شهر را امروز برخی به اشتباه، به فتف »
/ ترم زداس  و با شاهدی مواستب از ستوزنی ستمرقودی همتراه شتده، تلفتّظ درست  آن         آمده
 (:971: 9911ای )عیدگاه طرقبه« اس  ترم ذ

ترمدسمرقود یثرب شد و م هّ 

 

سزیددز م هّ به یثرب خرامیتد   

 )همان( 

نتام شتهر را بته صتورت فتوق       تا آناا کته نگارنتده اطتلا  دارد، امتروزه نیتز متردم بتومی       
دهد، احتمال تلفظ آن به فتف م موتفتی نیست :   نشان میشاهد متعاقب کوود، اما چوان که  می تلفظ

 (.709، 9: ج 9913)عطار،  «ترمذی، شیخ وق ، ح یم ایزدیآن محرمِ حرمِ »
 

 حذف فتحه )تعبیر از مؤلف کتاب( 1.3

است ، از پایتان بتن ماضتی     شدههای زیر مصوتّ فتحه که با های ناملفوظ نشان داده میدر بی »
 (:011: 9911ای )عیدگاه طرقبه« حذف شده
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 بتود  اخواشترزمش از بخ  که هم

 

 بتود  برگاشتکه از جوگ کس سر نه  

 بتتود دردز ختتون ستتیاوش پتتر از    

 

 بتتود نیززازردبتتدان کتتار کتتس زو    

 )همان( 

 -« شتد باشتد  »برای مثتال،   – الابویهمؤلف سپس به نول شواهدی موثور برای این ساخ  در 
کته بگتذریم، در شتعر کهتن     « حتذف »انگیتز  تعبیر بحتث (. از 013پردازد )بوگرید به: همان: می

ای برشتمرده، ظتاهراً ستاختی    فارسی، علاوه بر شواهد ماضی بعید و التزامی کته عیتدگاه طرقبته   
الختب  بته ت یتۀ قافیته و رستم     مشابه در ماضی نولی نیز به کار رفته است  کته از طریتق توجته    

 شود:وب سه بی  آن اکتفا میشود. برای نمونه، در شعر زیر، که به نول فمی معلوم

ستننهادههر آن نصیبه که پیش از وجتود  

 

 کود باد است  هر آن که در طلبش سعی می 

 ستتر قبتتول ببایتتد نهتتاد و گتتردن طتتو     

 

 که هرچه حاکم عادل کود نته بیتداد است     

 کلیتتد فتتتف اقتتالیم در ختتزاین اوستت      

 

سزتنگشادهکسی به قوتّ بازوی خویش  

 (390: 9937)سعدی  

شتده، و  کتابت  نمتی  « ه»، ایتن  الختب کهتن  باید دق  داشت  کته در نستخ خطتی و رستم     
را « نگشادست  »و « نوهادست  »لای اس  که از تصرفات مصحف است . بوتا بتر ایتن، امت      روشن
، یا درواقع، افعتال  «نگشاد اس »و « نوهاد اس »صورتی از  -کم در موام فرضیه دس  –توان  می
 به شمار آورد: ، نیز«نیشابوری»اصطلاح به

انتد، اعتم از   را به کلمۀ ماقبل از آن، چستبیده کتابت  کترده   « اس »کاتبانِ این دوره واژۀ 
شخص مفرد از فعتل ماضتی نولتی کته دراصتل،      کلمات مختوم به صام  و مصوتّ، وسومّ

افتتد.  ی متذکور متی  «هتا »آیتد،  می« اس »ی غیرملفوظ اس . و چون با کلمه «ها»مختوم به 
، کردست  )کترده است ( و غیتره     ترست ، جهانست ، افتادست  )افتتاده است (     مانود: بیش

 (.967-960: 9936هروی  )مایل

 ( دربارۀ این ساخ  توضیف بهتری دارد:10-17: 9919خانلری )

بته صتورت   « رفتته است   »دهد؛ یعوی مثلاً در صیغۀ مفرد غایب گاهی تخفیف روی می
شعر بسیار رایج است  در نثتر بعضتی از آثتار     شود و این شیوه که در استعمال می« رفتس »

 شود:این دوره نیز دیده می
 من هی  نتوانم ...   کردس اگر خدای چوان روزی 
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 ...  اندر گذشتس از آن موضع 

کته برگتردان   « کرده بود» kerd bīاین ساخ  در گویش بختیاری نیز شاهد دارد. برای نمونه، 
فعتل  جتز  اصتلی   شخص مفرد، جز در سومتفاوت که بهاس ؛ با این « کرد بود»اللفظی آن تح 

در حال کامل )ماضتی نولتی(   «. اللفظی: کردم بود(کرده بودم )تح » kerd-om bīشود: صرف می
 kerd-om eاللفظتی: کترد است (،    )تحت  « کترده است   » kerd eشود: نیز همین ساخ  دیده می

-901: 9931شتتر، بوگریتد بته: طتاهری،     هتای بی )برای مثالاللفظی: کردم اس ( )تح « امکرده»
916.) 
 

 گرفُت )= گرفِت( 3.3

 ( افزود:00: 9907)اسدی طوسی  لغ  فرسبه شواهد کتاب باید شاهد  یل را از 

 چوان ه خسروی گف :  

 بشتتگفتم از آن دو کتتژدم تیتتز

 

 که مران لاله را باف  گرف  

فتوق آمتده کته مؤیتد     دنبال بیت   بیت  زیتر بتا قافیتۀ زفت  )بضتم اول( بت        حن... در  
 گرف  )بضم اول و دوم( اس : تلفظ

 با دو کژدم ن رد زفتی هی 

 

 با دل من چراش بیوم زف  

( در گویش کدکوی، که شتفیعی کتدکوی   777: 9933)عطار « گروفتن»و « گر فتن»جز شواهد  
ترتیتب، بته صتورت    بته « گترفتن » کر کرده اس ، در گویش ل ری بویراحمدی و شوشتری نیتز  

gerōtan  ( و 991: 9917)طاهریgeroftan  شود.( تلفظ می069: 9797)نیرومود 
 

 هشُت )= هشِت( 3.3

ای )عیتدگاه طرقبته  « اندگفتهمی هشُترا  ه شتدر فارسی بخارایی فعل »نویسد: مؤلف کتاب می
مشُت ،  کود، با این قتوافی:  (؛ وی سپس دو بی  از غزل مولانا )غزل  یل( را نول می019: 9911

تر در مبحثی دیگر، راجع به همین غزل و در تووی  همتین ختوانش،   همو پیش ک ش  و هشُ .
 رشُزتاس ، واژۀ پایانی نبایتد  چوان که شفیعی کدکوی با دلایل مفهومی یادآور شده»گفته اس : 

جوتاس   زشِزتاس  به معوتای توتدخو و خشتمگین ... کته بتا       زشُتباشد ... صورت درس  
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البته از تصتحیحی   -(. جه  ایراد انتواد، نخس  غزل مذکور تماماً 906)همان: « سازدمی محرفّ
 گردد:نول می -متفاوت که در دسترس نگارنده بود 

 قصتتدِ ستترم داری، خواتتر بتته مشتت 

 

 خوشتتتر ازیتتن نیتتز تتتوانیم ک شتت     

 برگِ گتل از لطتفِ تتو نرمتی بیافت       

 

 بتتتر مثَتَتتلِ ختتتار چرایتتتی درشتتت   

 آفتتتتابتیتتتد زدی بتتتر ستتترم ای    

 

 تا شتدم از تیتدِ تتو متن گترم پشت        

 تیتتد حاابستت ، رهتتا کتتن حاتتاب   

 

 بر رخِ متن گترم بتزن یتک دو مشت       

 وصتتتفِ طتتتلاقِ زنِ همستتتایه کتتترد 

 

 گف  بخُاری زنِ خود هشُت  هشُت    

 گفتت  چتترا هشُتت   جتتوابش بتتداد   

 

 در عوضِ زشت  بتدان قحبته رشُت      

 بهتترِ طلاقستت  امتتل کتتاو چتتو متتار   

 

 خ ش  خ ش  حبسِ حطامس  و کود 

 آتتتتتش در متتتتال زن و در حطتتتتام  

 

 تا برهتی ز آتتش وز زردشت ِ ت شت      

 بس کن و کم گوی سخن، کم نتویس  

 

 بتتس بتُتودَتَ دفتتترِ جتتان سرنبشتت    

 (007، 9: ج 9930)مولوی  

ای رسد، اما به گمان این راقم، پتاره ای موجهّ به نظر میدر نگاه نخس ، قرائ  عیدگاه طرقبه
توضتیف ایتن کته اگتر فرضتاً، بته       کوتد.  قطعی  این قرائ ، ایااد تردیتد متی  قراین گویشی در 

( را استاس قترار دهتیم، قتوافی نامتتداول )مشِت ، کشِت ،        išt-نظر مؤلف، تلفتظ تشِ  )   خلاف
گردد. به ایتن ترتیتب، شتاید    که  یلاً نول می -درشِ  و ...(، توریباً همگی معادلی گویشی دارند 

 نباشد:« هشُ »شا  نیازی به فرض کردنِ تلفظ 

ز (، مازنتتدرانی: 9093، 0: ج 9919دوستت  )حستتن mistکتتردی:  مشُززت)مم شززت (
mīs      همان(. این شتواهد گویشتی را بستواید بتا(must   ( در فارستی میانته   961: 9911)م وتزی

 /(.s)تأکید بر واج /

 شاهدی از این تلفظ باشد:« محمد بن مخلدّ»شاید ابیات زیر از  کشُت)مک شت (ز

 جز تو نتزا  حتواّ وآدم ن شت    

 

 شتتیرنها ی بتتدل و برموشتت    

 معاتتز پیغمبتتر م تّتی تتتوئی    

 

 ب تتوش و بمتتوش و بگوشتت    

 فختتر کوتتد عمتّتار روز بتتزرگ   

 

کشتگوهذ آنم من که یعووب  

 (91: 9909)لازار،  
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گویتد: متن   کوتد و متی  عماّرِ خارجی در روز رستاخیز فخر می»گوید: شاعر در بی  آخر می
عبتارت است  از: ن شِت ، برموشِت      تلفتظ سته قافیتۀ نخست      «. ام که یعووب او را ک شت   آن
برموش( و گوشِ  )= گویش(؛ که قاعدتاً تلفظ آخرین قافیه نیتز بته تبعیت  از قتوافی ماقبتل،      )=
هتای مشتابه در   کوتد، وجتود تلفتظ   تأیید می خواهد بود. آنچه این حدس را تا حدودی« کشِ »

: 9931دوست   )حسن« ک شتن» keštenهای ایرانی اس . برای نمونه، در کرِیوگانی: ای گویشپاره
 )مصدر( )همان(. kešte(، و کلِاسوری: 310، 9ج 

 در همین مواله.« نوش »، بوگرید به مدخل «درشِ »در باب تلفظ  درشُت)مدرشِت (ز

 (.  091، 9: ج 9931دوس  )حسن peštکردی:  پشِت (زپشُت)م

ز (، ایتن لغت    007، 9: ج 9930)مولوی  دیوان کبیرسبحانی در پانوش   رشُت)مرشِت (
؛ کته مأختذ آن بتر نگارنتده     «ظاهر زیبا و درحویو  زش رسوا؛ به»را چوین تعریف کرده اس : 

ش : توتدخو و خشتمگین( نیتز پیشتتر     معلوم نشد. به تلفظ و معوی پیشوهادی شفیعی کدکوی )زُ
نیز کتاملاً محتمتل است ؛    « زشِ »اشاره شد. افزون بر این احتمالات، به گمان نگارنده، خوانش 

 ها بتوان یاف .ای گویشتر با بی ، در پارهدر معوایی مواسب« رشِ »هرچود شاید شواهدی از 

« خشِت  خشِت  : ». بستواید بتا  خِتش بته معوتای خِتش    ز( خ شت خشُت)مخ شتخشُت
 ( به همین معوی.179، 9: ج 9919 )برهان

)= وز  «وز زار دشت  »از وزن بی  پیداس  که این ضبب، مغلتو  است . صتورت     تشُتز
توانتد  با فرض تلفتظ تشِ ، متی    (،911، 9: ج 9913زاردش ( نیز در تصحیف فروزانفر )مولوی 

گرچه ظاهراً مؤلف، آن را ندیتده   –د باشد که در متون کهن سابوه دار« وز زردهشِ »تحریفی از 
 یا از قلم انداخته اس :

 بیزدان که هرگز نبیوذ بهش 

 

 کسی کو ندار  ره زردهش  

 (919: 9909لازار ) 

 

 هیزمِ )= هیزمُ( 3.3

ای )عیتدگاه طرقبته  « است  شدهدهد که این واژه با کسره نیز تلفظّ میبرخی از شاهدها نشان می»
9911 :019:) 
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 است   لازمهمه سختی از بستگی 

 

 اس  هیزمچو در بش وی خانه پر  

 )همان( 

در »تمَ( گفتته است :   « )= ت م»مؤلف کتاب، در موضعی دیگر، در باب تلفظ ضمیر یا شواسۀ 
خوریم ... اماّ تلفظّ معمول مولانا این نیست  و بایتد در اصتال     نیز به این تلفظّ برمی دیوان کبیر

در غزلی از مولانتا  « هیزم»(. وی بر اساس این فرض، در باب تلفظ 999مان: )ه« شعر تردید کرد
 چوین نتیاه گرفته اس :

است  و ایتن، بتدون    قافیته شتده   حزازمو  مزلازم، بتا  دیوان کبیتر این واژه در غزلی از 
را تأیید کوتد، امتّا هوگتامی کته دیگتر       هیزمِتواند تلفظّ های شعر، میگرفتن دیگر قافیهدرنظر
: 9911ای شتماریم )عیتدگاه طرقبته   تتر متی  را محتمل هیزمَگیریم تلفظّ ها را در نظر می قافیه
010  .) 

در زبان مولانتا، او را بته فترض کتردنِ     « ت م»کوید که اعتواد مؤلف به عدم وجود ملاحظه می
 هتای تر کردنِ مسئله اس . اگر بته ستایر قافیته   سوق داده که درواقع، نوعی پیچیده« هیزمَ»قرائ  
تتوان تلفتظ   دق  کویم، خیلی ساده می –نگریزم، نستیزم، ملزم، هیزم، ملازم، حازم و بیزم  -غزل 

« تتمِ »یتا  « تت م »رایج )هیز م( و یا خود تلفظ پیشوهادی مؤلف )هیزمِ( را پتذیرف  کته بتا شواستۀ     
. ( قافیته شتده است    10: 9939فارسی میانه؛ بوگرید بته: آموزگتار و تفضتلی    در  ēm-با )بسواید 

است . ظتاهراً   « حازم»و « ملازم»، «ملزم»کود، مسئلۀ تلفظ لغات ایااد می« هیز م»مش لی که تلفظ 
هتا، مانوتد گتویش    اس ، اما واقع آن است  کته در برختی گتویش    « هیزمِ»این مسئله مؤید تلفظ 

 γâyomه، در ایتن لغتات:   شتود. بترای نمونت   مشتاهده متی   em > -om-بختیاری، گرایشی به ابدال 
آبتادی  (. در گویش ل تری خترم  901: 9931)طاهری « سالم» sâlom(، 969: 9919)مددی « انپوه»

 mardemشتود:  )= تمَ( رایج اس ، ع تس ایتن تحتول دیتده متی       em-که در آن شواسه/ ضمیر 
 (.917)همان: « گودم» ganem(، 930: 9939)ایزدپواه « مرَدمُ»
 

 مؤیِّد. شواهد گویشیِ 5

هتای پیشتوهادی   جوبۀ انتوادی ندارند، بل ه بترع س، مؤیتد تلفتظ    شواهد گویشیِ بخش حاضر،
 مؤلف کتاب اند.
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 حذف مصوت کوتاه )پس از یای میانجی( 3.3

مورد بعدیِ حذف پس از یای میانای اس  که آن نیز پس از های ناملفوظ قترار گرفتته باشتد؛    »
« فتراوان است    هتایش کته در ستبک خراستانی نمونته     یْخانزهبه صتورت   خانۀمانود خواندنِ 

 یْبچدزههایی مانودِ با در نظر گرفتن گویش خراسانی که صورت(. »160: 9911ای طرقبه )عیدگاه
گیرد که در شعر شاعران کهن خراسان نیز ایتن  در آن متداول اس  این تصورّ قوتّ می یْخانهو 

شتود کته ایتن    متی  ها، فوب متذکرقولاز این نول(. پس 161)همان: « کاربردها معمول بوده باشد
، در ل تریِ بویراحمتدی نیتز    هتای خراستانی نیست ، و بترای نمونته     ویژگی، موحصر به گتویش 

 torba)بستواید بتا:   « تتوبرۀ » torbey، «(خانته » hūna)بسواید بتا:  « خانۀ» hūneyشود: می مشاهده
 (.13: 9917)طاهری «( توبره»

 

 )بدون تشدید( صیاد 3.3

 پار که همی کرد دل ما را صیادیکو 

 

 زو ببتتر ستتوگدلی و دل پیتترارش ده  

 (939: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

 ( در بختیاری.913: 9919)مددی « صیاد» siyâδبسواید با 
 

 غلبْه )= غلبَه( 1.3

 نردبازی به ختواب یتا شتطرنج   

 

 باشد و رنج غلبْهسبب جوگ و  

 (099: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

شتود.  یافت  متی  « زیتاد »مشابه )به س ون ل( به معوتای  های ایرانی، تلفظی در برخی گویش
(، 997: 9937در قایوی )زمردیتان   qɛllbɛ(، 991: 9930در اسفرایوی )همایونفر  qalbaبرای نمونه، 

qalbǝ  (، و 099: 9911در بیرجودی )رضائیγalve    بتا ایتن    –( 960: 9919در بختیتاری )متددی
انتد. بتا   آمتده « غلبته »وتابع، همته  یتل امتلای     هتای گویشتی در اصتل م   تذکر که این این تلفتظ 

که در عبارات  یل شتاهد دارد،   «ازدحام، جمعی  کثیر، هیاهو» غلبهگرفتن معوای تاریخیِ درنظر
 توان لغات گویشی فوق را شواهدی زنده از معوای اخیر دانس :   می
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« م ماستت  و گریختتته استت بتترادران آن غلبتته بدیدنتتد بیامدنتتد و گفتوتتد ایتتن غتتلا» ز
 (.  16: 9930 یشابوری)ن

« ای بود که زیادت از هزار شتر عماری در آناتا بتود  در آنوق  که من آناا رفتم غلبه» ز
 (.  990: 9930)ناصر خسرو 

: 9937)ارجتانی  « درنهتاده بودنتد   کردنتد و آوازۀ غلبته  و در بارگاه مطربان سما  می» ز
 (.999، 9 ج

 

 کنْ )= کنُ( 3.3

 یابتد دشمن همی ز دشمن یک روز داد 

 

 مگر که زاری چهکنْممن زو همی نیابم  

 (199: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

هتای  / است  کته در گتویش   ǝبه گمان این نگارنتده، تلفتظ فتوق درواقتع، بازتابوتدۀ واکتۀ /      
 ? cī kǝnīشتود. بترای مثتال، در ایتن ستاخ :      غیرخراسانی، مثل ل ری بویراحمدی، نیز دیده متی 

(. بته عبتارت دیگتر، کتاهش یتا      910: 9917)طتاهری  « چه کوْتی (  اللفظی:کوی  )تح می چه»
ای میتانی داشتته کته    / امروزی( در شواهدی مانود بی  فتوق، مرحلته  o/ )معادل /uحذف واکۀ /

 /، اس .ǝهمانا ابدالِ آن به /
 

 )= گربزُ(گربزِ  3.3

گربزپژوهی داشت   ی ی دانش

 

عزاجزبه چرویدن نگشته هی   

 (099: 9911ای )عیدگاه طرقبه 

 (.719: 9910در ل ری بویراحمدی )مویمی و هم اران  gorbezبسواید با 
 

 گیری . نتیجه6

هتتا و در ایتتن موالتته شتتواهدی تتتاریخی و گویشتتی در ردّ و در متتواردی، تأییتتدِ برختتی حتتدس
( ارائه شد. مامو  این شواهد، گویای چوتد خطتا و   9911ای )پیشوهادهای تلفظی عیدگاه طرقبه

أمتل و بررستی انتوتادی بیشتتری     بایتد متورد ت  شواختی در این اثتر است  کته متی    ضعف روش
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هتای ایرانتی میانته و نتو است  کته       هتای زبتان  ای واژهگیرد. نخس ، غفل ِ مؤلف از پتاره  قرار
هتای گویشتی   است ؛ زیترا بستیاری از شتواهدِ کتتاب، ماهیتتاً تلفتظ       و ، نوآ غترض  درحوی

اید با شواهد زندۀ گویشی، تطبیتق داده شتوند. البتته مؤلتف     بروند که می)غیرمعیار( به شمار می
ای نداشته و صرفاً با روی ردی ادیبانته و ستوتی بته موضتو  نگریستته؛      کتاب در این زمیوه داعیه

 جتتایِ کتتتاب از شتتواهد گویشتتیِ امتتروزین در تأییتتد حدستتیات ختتویش بهتترهلتتی ن در جتتای
و « هشت  »هتای  و این از مدخل -خورد یاس . مسئلۀ دومی که در این کتاب به چشم م گرفته

سازی، به قیم  چشم بستن بتر  گرایش مؤلفِ آن به نظام -شود در این مواله دریاف  می« هیزم»
ستاز و  ستان نگتاه یتک  »( و نود 906)ص « استورای تام»برخی استثواهاس ؛ اشِ الی که با ادعای 

تترین ایتراد   اام، بایتد بته مهتم   افتتد. ستران  ( در پژوهش وی، در تضتاد متی  979)ص « گرتعمیم
شواختیِ این اثر اشاره کرد که به گمان این نگارنده، غلبۀ نتوعی در  م تانی ی و ماشتیوی،     روش

شواختی، تاویزی، از مسائل آواییِ گویشی اس . مثال بارز این طرز تلوی، بحتث  یا به تعبیر زبان
آن در اشتعار مولاناست ، کته    ( و عدم رعایت   919-919مؤلف از قافیه شدنِ دال و  ال )صص 

گتری لازم  میوتۀ دال و  ال نشتان  های مولانتا در ز ( قافیه9گیری کشانده اس : وی را به دو نتیاه
تتوان حتدس زد کته    ( اگر در غزلی )از مولانا( این قاعده رعایت  شتده باشتد، متی    9ندارند؛  را

شت وی یتا   اویز و اتهامِ ستو  گیری، عامل تسرودۀ مولانا نیس . به گمان نگارنده، در این نتیاه
دهتد کته   های ایرانیِ زنده نشتان متی  گویی، دخیل بوده اس ، زیرا نگاهی به گویشقاعدهخلاف
هتا نیتز   ( )=  ال معامه یا دال مابعد مصوت(، به لغات عربی و ترکیِ این گتویش δگونۀ   )واج

ه یوتین، مولانتا نیتز در    (، و به احتمال قریب بت 90: 9939سرای  کرده اس  )بوگرید به: سلامی 
های تاتویزیِ  سرایش این اشعار، از لهاۀ تخاطبِ روزگار خویش پیروی کرده اس ، و نه سو 

 شعریِ امثال شمس قیس رازی و دیگران.
 

 نامه کتاب

 ، تهران: معین.0،  زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن(. 9939آموزگار، ژاله، و تفضلی، احمد )

 ، تهران: آگاه.0جلد،   7، تصحیف پرویز ناتل خانلری، سمک عیاّر(. 9937ارجانی، فرامرز بن خداداد )

الله ماتبتائی و  ، بته تصتحیف و تحشتیۀ فتتف    لغ  فرس(. 9907اسدی طوسی، ابوموصور احمد بن علی )
 ، تهران: شرک  سهامی انتشارات خوارزمی.9اشرف صادقی،  علی

 ، تهران: اساطیر.9،  فرهوگ لری (.9939ایزدپواه، حمید )
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، 1جلتد،    7ام محمتد معتین،   ، بته اهتمت  برهتان قتاطع  (. 9919برهان، محمدحسین بن خلف تبریتزی ) 
 امیرکبیر. تهران:

 ، تهران: امیرکبیر.96جلد،   9، شواسیسبک(. 9931بهار، محمدتوی )

، 9جلتد،    9. ی ایرانتیِ نتو  هتا ها و گویشموضوعیِ زبانتفرهوگِ تطبیوی(. 9931دوس ، محمد )حسن
 تهران: فرهوگستان زبان و ادب فارسی.

لتد، تهتران: فرهوگستتان زبتان و     ج 7، شواختی زبان فارستی فرهوگ ریشه(. 9919) دوس ، محمدحسن
 فارسی. ادب

نامتۀ دکتتر   جشن، «اس ان: مبحثی مشتر  میانِ عروض و آواشواسی زبان فارسی(. »9919حسوی، حمید )
 .939-909اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی، تهران: هرمس. ص ، به کوشش علیائیالله ماتبفتف

 ، به کوشش عفّ  مستشارنیا، تهران: توس.دستور تاریخی زبان فارسی(. 9919خانلری، پرویز )

 نامتتۀ پتتارتی، بتته کوشتتش، بتته ضتمیمۀ واژه راهومتای زبتتان پتتارتی (. 9937بیتتدی، حستتن )رضتائی بتتا  
 ن: قوووس.، تهرا9بهرامی،   عس ر

 ، تهران: انتشارات هیرمود.9، به اهتمام محمود رفیعی،  بررسی گویش بیرجود(. 9911رضائی، جمال )

 ، تهران: فرهوگستان زبان و ادب فارسی.9،  نامۀ گویش قاینواژه(. 9937زمردیان، رضا )

 دانشگاه تهران.، حواشی و تعلیوات: جعفر شهیدی، تهران: براهین العام(. 9939سپهر، محمدتوی )

 ، تهران: روزنه.9، به کوشش مظاهر مصفا،  کلیات سعدی(. 9937سعدی، مصلف بن عبدالله )

، تهران: فرهوگستتان زبتان و ادب فارستی )مودمتۀ     9،  فرهوگ گویش دوانی(. 9939سلامی، عبدالوبی )
 (.96-99ص «: یادداشتی دربارۀ ساختمان واجی گویش دوَانی»اشرف صادقی با عووان علی

، تهتتران: فرهوگستتتان زبتتان و  9 ، 9، جشواستتی فتتارسگوایوتتۀ گتتویش(. 9939)ستتلامی، عبتتدالوبی 
 فارسی. ادب

، تهتتران: فرهوگستتتان زبتتان و  9 ، 9، جشواستتی فتتارسگوایوتتۀ گتتویش(. 9930)ستتلامی، عبتتدالوبی 
 فارسی. ادب

مشتق بایتدها و نبایتدهای    : سر"تلفظّ در شعر کهن فارسی"[(. »11 انتشار: زمستان  9913شاپوران، علی )
 .960-10((، ص 31و  30) 9و9) 0، گزارش میراث، («9پژوهش )

 ، تهران: دانشگاه آزاد ایران.ت وین زبان فارسی(. 9971اشرف )صادقی، علی

، زیتر نظتر   نامۀ استاد اسماعیل سعادتجشن، «e-پایانی کلمات به  a-تحول (. »9931)اشرف صادقی، علی
 .096-911فرهوگستان زبان و ادب فارسی، ص حسن حبیبی، تهران: 

پژوهشتتگاه علتتوم انستتانی و   ، تهتتران:9،  گتتویش بختیتتاری کوهرنتتگ (. 9931طتتاهری، استتفودیار )
 فرهوگی. مطالعات
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 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهوگی.گویش لری بویراحمدی(. 9917) طاهری، اسفودیار

، مودمته، تصتحیف و تعلیوتات: محمدرضتا شتفیعی کتدکوی،       نامته هیال(. 9933عطار، محمد بن ابراهیم )
 ، تهران: سخن.9ویرایش

، مودمه، تصحیف و تعلیوات: محمدرضا شفیعی کتدکوی،  الأولیا  ۀتذکر(. 9913)عطار، محمد بن ابراهیم 
 جلد، تهران: سخن. 9

هتای  در شتواخ  تلفتظ  گیتری از شتعر   تلفظّ در شعر کهن فارسی: بهره(. 9911ای، وحید )عیدگاه طرقبه
 ، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، با هم اری انتشارات سخن.9،  دیرین

شواستی  ، تهتران: قستم  ایتران   9، جزبتان ترین شتعرای فارستی  اشعار پراکودۀ قدیم(. 9909لازار، ژیلبر )
 انستیتو ایران و فرانسه.

، تهتران: ستازمان   هتای خطتّی  انتوادی نسخهپردازی و تصحیف تاریخ نسخه(. 9936مایل هروی، نایب )
 چاپ و انتشارات وزارت فرهوگ و ارشاد اسلامی.

  با تغییرات و اضافات[، اصفهان: ظهراب مددی. 9،  نامۀ زبان بختیاریواژه(. 9919مددی، ظهراب )

هتای لتری   فرهوتگ واژه (. 9910زاده، محمتدهادی؛ مویمتی، جبتار )   مویمی، افضل؛ نظری، جلیل؛ ختالق 
 سخ : فرهوگ مانا.، سیبویراحمدی

، تهتران:  9، ترجمتۀ مهشتید میرفخرایتی،     فرهوتگ کوچتک زبتان پهلتوی    (. 9911م وزی، دیوید نیل )
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهوگی.

، بتا تصتحیحات و حواشتی    9، جکلیتات شتمس )دیتوان کبیتر(    (. 9913التدین محمتد )  مولوی، جتلال 
 ن: امیرکبیر.الزمان فروزانفر، تهرا بدیع

، توضیحات، فهرست   دیوان کبیر، کلیّاّت شمس تبریزی، نسخۀ قونیه(. 9930)الدین محمد مولوی، جلال
 ، تهران: انامن آثار و مفاخر فرهوگی.9جلد،   9الابیات توفیق هت . سبحانی، و کشف

، تصتحیف و  نامته تنامه و ستعاد سفرنامۀ ناصر خسرو قبادیانی، به انضمام روشوایی(. 9930ناصر خسرو )
 ، تهران: اساطیر.9زاده،  تحشیۀ محمود غوی

، تهتران:  دستتورنامۀ پهلتوی، جلتد دوم: شترح واژگتان و دستتورزبان      (. 9939نیبرگ، هوریک ستاموئل ) 
 انتشارات اساطیر.

 ، تهران: فرهوگستان زبان ایران.ای از گویش شوشترنامهواژه(. 9797نیرومود، محمدباقر )

، به اهتمتام حبیتب یغمتایی،    های پیغامبران(قصص الانبیا  )داستان(. 9930یم بن موصور )نیشابوری، ابره
 ، تهران: شرک  انتشارات علمی و فرهوگی.0  

 ، تهران: چاپار.9،  بررسی گویش اسفراین(. 9930همایونفر، بابا )
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